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 بازتاب قرآن و حديث در اشعار سيد حميري
 
 
 

 
 
 دكتر ابراهيم فلاح
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

 
 
 
 

 چكيده 
هايي از    نوشتاري كه در پيش روي داريد كوشش و پژوهشي است درباره بازنمايي جلوه              

قرآن و حديث در اشعار سيدحميري؛ كه يكي از شعراي متعهد اسلام است و در اشعارش                  
استمداد جسته و با احتجاج به      )  ع(فراوان از آيات و احاديث در جهت اثبات حقانيت اهل بيت         

اثرپذيري سيد حميري از قرآن و حديث پيدا و          .  كند  قرآن كريم و احاديث آن را برهاني مي        
اي اقتباسي و تضمين است كه با غرض استشهاد و استناد              آشكار و از نوع اثرپذيري گزاره     

اش حرمت و     گيري و اثرپذيري سيد از قرآن و حديث به سروده              بهره.   برگزيده شدند 
 . اند ناميده» سيدالشعرا«وي را ) ع(قداست بخشيد تا آنجا كه امام صادق 

 
 .قرآن، حديث، سيد حميري؛ شعر، اقتباس: هاي كليدي واژه

 
 

 مقدمه 
قرآن و حديث به عنوان دو سرچشمه مذهب و معرفت همواره مورد توجه شعراء و                          

اي پسنديده و     بندي سخن و شعر با آيات قرآن و حديث شيوه               آذين.  نويسندگان بوده است  
اي اعتقاد و احترام به اين دو منبع ناب است و از سوي بسياري از صاحبان فقه و تفسير مهر                گونه

، )ع(عنوان مثال عبداالله بن عباس، مفسر معروف قرآن و شاگرد حضرت علي               به.  جواز يافته است  
در كتب  »  الشعر ديوان العرب  «بر استفاده از شعر در تفسير و شرح آيات تأكيد ورزيده، و عبارت               
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شعر عربي از سويي ابزاري     )  16، ص   ةالمبرّد، الفاضل في اللغ ـ  . (متعددي از وي نقل شده است     
تبليغي براي دفاع از قبيله يا حزب و مذهب بوده و از سوي ديگر راهي براي تحقيق و بحث در                     

 . علوم مختلف اسلامي و ادبي
ترين و سحرآميزترين گفتارها و بيان ها در شعر متجلّي است و جايگاه خاصي براي شعر                  زنده 

نقل )  ص(در اين رابطه از حضرت رسول اكرم         .  در اغلب رشته هاي علم و معرفت وجود دارد          
 ) 190، ص ةالسعديـ ةالعبيدي، التذكر(» ًةان في البيان لَسحراً و انّ من الشعرِ لحكمـ«: شده است كه

سيد حميري با تمامي توانش كه هنر شعرگويي بوده و با زبان به دفاع از حق برخاسته و با                         
استشهاد به آيات قرآن و احاديث به احتجاج در مقابل مخالفان پرداخته و در ترويج علوم قرآني                   

 . كوشيده است
 

 سيد حميري 
ق در عمان   .هـ  105اسماعيل بن محمدبن يزيدبن ربيعه حميري به سال          )  ابوعامر(ابوهاشم   

 ) 405، ص 3، ج ةامين، اعيان الشيعـ(. به دنيا آمد، ولي در بصره زندگي كرد
، 7الاصفهاني؛ الأغاني، ج    (مشهور به سيد است؛ در صورتي كه نه علوي است و نه فاطمي                
مادرت ترا سيد ناميد و تو سيد و        :  امام فرمودند .  ملاقات نمود )  ع(با امام جعفر صادق     )  248ص  

 : گونه سرود سرور شعراء هستي و سيد درباره لقبش اين
 فـهمٍ مـن الفقهـاء ةعـلامـ  ًةو لـقد عـجِبـت لـقائـلٍ لي مرّ
 انت الموافـقُ سيد الشعــراء  سماك قومك سيداً صدقوا بـه 

 ) 245الكشي؛ رجال، ص (
آيد كه در دفاع از مذهب شيعه، شعر بسيار           شمار مي   سيد يكي از مشهورترين شاعر شيعي به       

 1و از خوارج و إباضي     )  ع(از جواني به تشيع گرائيد، پدر و مادرش دشمن علي              .  سروده است 
به .  )154المرزباني، اخبار شعراء شيعه، ص       (.  كردند  را سب و لعن مي     )  ع(مذهب بودند و امام علي       

اش را داشتند كه او به عقبه بن          جهت اعتقاد عميق سيد به خاندان طهارت، والدينش قصد كشتن         
در زمان سقوط دولت    .  سلم مهناّ امير شيعي بصره پناه برد و تا مرگ پدر در خانه او بسر برد                   

در اين  .  كرد  اموي، مذهب تشيع در بصره رونق پيدا كرد و حاكم بصره نيز شيعيان را حمايت مي                
نهضتي بر عليه امويان    .  ها و مذاهب مختلف اسلامي بود       ها و فرقه    موقع بصره محل اجتماع گروه    

ها در بصره وارد عمل شده بود كه گردانندگان اين نهضت بيشتر از شيعيان                و استبداد سياسي آن   
هاي درسي و عقيدتي بسر        اش بيشتر در مساجد و حلقه         سيد در دوران مخفي زندگي     .  بودند
بيش از همه به حديث     .  از اين رهگذر و تفسير و فقه و حديث و ادب و كلام را فرا گرفت               .  برد  مي

پيروان عبداله بن إباض كه در زمان مروان بن محمد قيام كردند،و معتقد بودند كه مخالفشان كافر است و بيشتر صحابه و : إباضي  -1
 )250، ص 7الاصفهاني، الاغائي، ج . (را كافر مي پنداشتند) ع(علي 
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را از طريق اين دو باز شناساند، البته آن چه          )  ع(كرد كه آل علي       و قرآن توجه داشت و سعي مي      

 مسلّم است، تاريخ نگاران اتّفاق نظر دارند كه سيد حميري در مدتي از عمر خود پايبند مذهب                   
و قائل به امامت محمدبن حنفيه بوده است و اشعار سيد هم گوياي اين مطلب است                     1كَيساني

. هاي رضوي غايب گرديده است      نفر از اصحابش در كوه      40كه معتقد بوده محمدبن حنفيه با        
. تغيير مذهب داده و به مذهب راستين جعفري گرائيد        )  ع(ولي بعد از ملاقات با امام جعفر صادق         

سيد در اين زمينه اشعاري دارد و به اتهاماتي كه بر عليه او             )  250، ص   2اميني، نجفي، الغدير، ج   (
نام سيد حميري   )  ع(ابن شهر آشوب نقل مي كند، كه نزد امام صادق           .  وارد شده، پاسخ داده است    

به سيد حميري خبر رسيد، سيد نزد امام رفت و          .  سيد كافر است  :  فرمود)  ع(امام صادق   .  برده شد 
اندازه شما را دوست دارم و مردم هم در اين رابطه                كه بي   آيا من با اين   .  اي سرور من  :  گفت

اي دارد براي     اين دوستي شما چه فايده    :  اند با اين وجود من كافرم؟ امام فرمود          دشمن من شده  
اي شدند و نماز       پس دست سيد را گرفت و وارد خانه         .  شناسي  كه امام زمان خود را نمي        اين

بعد از آن امام، قبر واقع شده در آن منزل را با دست زد و قبر شكافت و شخصي از قبر                      .  گزاردند
من :  توكيستي؟ گفت :  به او فرمود  )  ع(خارج شد و خاك را از سر و صورتش زدود و امام صادق               

 ـ   و كنيه )  ع(محمدبن علي    ـ .  است  ةام ابن الحنفي  شما چه كسي   :  گفت  ةپس محمدبن حنفي
 : حجت زمان، در اينجا بود كه سيد سرود) ص(من جعفربن محمد: هستيد؟ امام فرمود

 و أيقنت أنّ االله يعفـــو و يغفــرُ        تجعفرت باسم االله فيمن تجعفرا 
) 245الكشي، رجال، ص (  

الرشيد   سالگي اتفاق افتاد و به امر هارون        74هجري قمري در در سن        179وفات او به سال      
نشين كرخ بغداد در       اكنون قبرش در محله شيعه     .  عمل آمد   ي او تجليل و تشييع به        از جنازه 
 ) 268، ص 1طهراني، الذريعه، ج (جنب قطيع الربيع واقع است  ةجنيتـ

 
 مقام و منزلت ادبي سيد حميري 

از شعراء پيشتاز و داراي طبع نيكو و  از          .  سيد حميري از شاعران بزرگ در عصر عباسي است         
: اند  مورخان گفته .  اند  جمله شاعراني است كه در دوره اسلامي و جاهليت بيشترين اشعار را سروده            

. و سيد حميري    ةبشاّر، ابوالعتاهي ـ.  سه تن در جاهليت و عصر اسلامي بيشترين اشعار را سرودند           
 ) 249، ص 7الاصفهاني، الأغاني، ج (

: به او فرمود  )  ع(در عظمت و جايگاه و منزلت ادبي سيد حميري همين بس كه امام صادق                 
 . تو سيد و سرور شاعران هستي» انت سيد الشعراء«

. سيد شاعري است با ذوق، كه تكلّف در شعر او نيست و جزو شعراي متعهد و انقلابي است                    
  )250، ص 7الاصفهاني، الاغائي، ج (اي از شيعه اماميه كه پيرو كيسان از شاگردان محمد بن حنيفيه هستند  فرقه -1
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و با  .  در اشعارش سعي داشت كه از ائمه دفاع كند، و قيام كربلا را در ياد خلق زنده نگاه دارد                      

اي حسين  :  گويد  سيد مي .  هاي ارجمند قيام حسيني را روشن كند         هاي جانسوزش انگيزه    سروده
شوند اما من به محبت       اي متوسل مي    ، بعد از تو زندگي لذتي ندارد و مردم هر كدام به وسيله            )ع(

 : سرايد در آنجا كه مي. جويم توسل مي) ص(آل محمد 
  ةن و قُـــل لأعظُمه الزكيـ   اُمررُ علـــي جدث الحسيـ 
 ٍ  رويِـــه ةوطـفـاء سـاكـبـ   يـا أَعـظُـماً لازِلـت مــن 
 ... ةـك بالجياد الأعوجيــــ   مــــا لَذَّ عيش بعد رضَّــ

 فأَطل بِه وقف المطيـــــه     فــإذا مـررَت بـقـبــــره 
 ...ِ الزكيـــــهةو المـــطهر   و ابك المطهرَ للمطهـــرِ
  ةالزكيـــــ ةو المـــطهر   واذا الرجال توسلوا للمطهرِ

) 198-200، ص 1الطف، ج  شّبر، ادب(  
و واله و   )  ع(زند او دلبسته اهل بيت         تعهد و التزام در سرتاسر اشعار سيد حميري موج مي            

به نظرش مجلسي كه صحبت از اين خاندان نباشد            .  شيداي خاندان عصمت و طهارت است      
يكي از فرزندان   .  نيست، بنشيند )  ع(ارزشي ندارد و دوست ندارد در مجلسي كه ذكر اهل بيت              

كرديم   ما همراه سيد نزد عمروبن العلاء نشسته بوديم و گفتگو مي           :  كند  ابوالأسود دوئلي نقل مي   
و وقتي مشغول سخن گفتن در كشت و زرع و امور دنيوي شديم، سيد ناگهان بلند شد كه                        

 : مجلس را ترك كند، هنگامي كه سببش را پرسيدم در جواب گفت
 لا ذكـرَ فيـه لـفضـل آلِ محمد    إنّي لأكره أن اُطيلَ بمجلسٍ 
 هو وصي أحمدرِدي    لا ذكـرَ فيـه ل نَطف ذلك مجلس بنيه و 

) 243، ص 2اميني، الغدير، ج(  
مانند غزل، هجو، مدح،    .  شود  در اشعار سيد حميري فنون مختلف و اغراض بسياري يافت مي           

رثاء، وصف ولي اكثر اشعار او در مدح است؛ مدحي خالصانه، نه مدحي رايج كه هدف شاعران                    
  )241همان، (. آن، رسيدن به متاع دنيا و دست يافتن به صله است

سيد حميري در علوم مختلفي مانند نحو و لغت و بلاغت و فقه و كلام و علوم قرآني و تاريخ                   
اين دقت و عمق فهم سيد از       .  صاحب نظر و در فهم مفاهيم ارزشمند قرآن كريم بسيار توانا بود            

) ع(سيد با توسل به قرآن و اهل بيت         .  مفاهيم قرآني را مي توان در خلال اشعار او جستجو نمود          
البته با  .  كه او را از ديگر شعراي عصرش متمايز مي سازد          .  معاني بلندي در اشعارش آورده است     

بيشتر اشعار سيد حميري به علت كوبندگي و تهاجم عليه بني اميه و بني              :  كمال تاسف بايد گفت   
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، ص  2طه حسين، حديث الاربعاء، ج     (عباس و به علت سانسور و تفتيش دستگاه اموي از بين رفت               

309-308 ( 
 

 اقتباس آيات و احاديث در اشعار سيد حميري 
سيد حميري شاعري است كه در اشعارش استادانه و آگاهانه  و با ظرافت از آيات قرآني و                      

سيد در  .  استمداد طلبيده و اشعارش را مزين به كلام الهي نموده است            )  ع(احاديث معصومين   
پرداخته و از فرهنگ قرآني خود در جهت اثبات علم و           )  ع(اشعارش بيشتر به مدح و منقبت علي        

گيرد و با     و غيره مدد مي   )  ع(و طهارت ائمه اطهار     )  ع(آگاهي حضرت و در بيان ولايت اهل بيت         
در اين مقاله سعي بر آن است كه روي         .  كند  استشهاد و احتجاج به قرآن كريم آن را برهاني مي         

) ع(و ائمه اطهار    )  ص(مواردي بيشتر تكيه شود كه متضمن آيات قرآن كريم و احاديث پيامبر               
 : از جمله. است

 ) آيه تطهير( حديث كساء  -1
انّما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطّهِركم تطهيراً             «ي    سيد با اقتباس از آيه     

و فرزندانش هستند و     )  ع(حضرت علي   )  ص(كه اهل بيت پيامبر        با معرفي اين  )  33احزاب،  (
 : با استشهاد به اين آيه اشعار بسيار جالبي سروده است. ولايت ايشان را خداوند واجب كرده است

 فَرضَ الإله لَهم علَي ولائي    أهلُ الكساء أحبتي فَهم اللّذو 
 فَـلَـهـم عـلَي مـودةٌ بِصفاء    و لمن أحبهم و والي دينَهم

)419، ص 2امين، اعيان الشيعه، ج(  
 
 با استناد به احاديث و قرآن ) ع(مدح و منقبت علي  -2

امور تدفين آن حضرت را به عهده داشت؛        .  رحلت نمود )  ص(به هنگامي كه پيامبر     )  ع(علي   
. كه صحابه در سقيفه بني ساعده گرد هم آمدند تا خلافت را ميان خودشان تقسيم كنند                  در حالي 

فَمن أرادالعلم فَليأت   .  أنا مدينةُ العلمِ و علي بابها     ):  ص(به حديث پيامبر    )  ع(سيد در فضيلت علي     
 دروازه شهر علم است و نيز      )  ع(كند كه علي  استشهاد مي) 189، ص 38مجلسي، بحارالانوار، ج (الباب

و «ي دوم     و بنا بر روايت ابن عباس از خليفه        »  أقضاكم علي «كه  )  ص(به اين حديث پيامبر     
 اشاره مي كند و اشعار بسيار جالب و           )  305، ص    3الحاكم نيشابوري، مستدرك، ج    (»  أقضانا علي

 : متنوعي در اين موضوعات سروده است
 و غَسلـِه ـن ذا تـشـاغَـلَ بـالنَّبيم         ــــزاءنيـا بِذاك عو رأي عن الد 
 جـعـل الـرّعيةَ و الرُّعاة ســــواء         من كان أعلَمهم و أقضاهم و مــن
 ذكـر النُّـزولَ و فَسـَّرالأبـنــــاء         مـن كان بـاب مدينة العلمِ الــذي
ـهو لَـولا عـلـم مـن قـيـلَ لـَولاه        ـــاءمتـنةً صـلـكَُـوا و عـانَوا فه 

) 24ديوان سيد حميري، ص (  
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 )ص(در بستر حضرت رسول ) ع(خوابيدن حضرت علي  -3

را متذكر شده و در تبيين آن از          »  المبيت  ةليلـ«ي    سيد حميري در قصايد بسياري حادثه       
 .شود قرآن مجيد به نحو احسن استفاده نموده است كه در ذيل به آن اشاره مي

 شري نفسه االلهِ إذبِت  لا تـشري    َ كادالمشركون محمداً ةو ليلـ
 ضعيف، عمود القلب منتفخُ السحر    فـبـات مـبـيتاً لم يكُن ليبيتهَ 

) 423، ص 2امين، اعيان الشيعه، ج(  
را )  207بقره،  (من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله           «ي    در اشعار فوق سيــد آيه      

 . اقتباس نموده است
 شود؛   را متذكر مي» المبيت ةليلـ«ي  حادثه» اولَ مؤمن«ي ديگر با نام  و در قصيده 

در بسترش خوابيد تا شرّ     )  ص(جاي پيامبر     ي مبيت به  همان كسي است كه در حادثه) ع(كه علي 
 : سرايد و كينه دشمن برطرف شود و اين چنين مي
 هفوقَ فراش ــدا   و من ذالذي قدباتو أدني و ساد المصطفي فتَوس 
هبـلحاف هجـهن كان أكيدا    و خَمـَّـرَ مـنـه وم لـيـدفـع عـنه كَيد 

)423، ص 3، اعيان الشيعه، ج75ديوان سيد حميري، ص (  
 
 كوكب دري  )ع(علي  -4

 : سيد حميري در اين باره اشعار بسيار زيبائي دارد كه چنين است 
 پ فـي الـمحتد ةتَـلـقي و لا غـربـيـ  ً ةزيـتـونه طَـلَـعـت فـلا شـرقـيــ
 فوقَ السهولِ و فوقَ صم الجلمـــــد   مـازال يـشـرقُ نـورهـا من زيتهـا
 يـهـدي إلـي نـهج الطريقِ الأزهــد    و سراجها الوهاج أحمد والـــــذي

) 421، ص 3امين، اعيان الشيعه، ج(  
فيها   ةٍااللهُ نور السموات والأرضِ مثلُ نوره كَمشكا        «ي كريمه     در اشعار فوق سيد به آيه        

 ـةٍ مبارك ـةُ كأنّها كوكب دري يوقَد من شجر        ةٍ الزُجاج ـةمصباح المصباح في زجاج ـ    ٍ لا  ةٍ زيتون
 ـ  ةشرقيـ ةٍ و لا غربي                  ن يشاءم علي نورٍ يهدي االلهُ لنوره نور نار سهو لَو لَم تَمس ضيءزيتُها ي يكاد ٍ
ضرِبعليم  ي اشاره كرده است) 35/ نور(االلهُ الأمثالَ للناسِ وااللهُ بكُِلِّ شيء. 

اين مثلي است كه خداوند بلندمرتبه براي ما زده         :  فرمايند  مي)  ع(در تفسير آيه فوق امام رضا        
خداوند عزّوجل چنين   :  فرمود.  »االلهُ نور السموات و الأرضِ     «.  و از او روايت شده است      .  است
فيها «.  است)  ص(سينه محمد   :  فرمود»  ةٍكمَشكا«است  )  ص(محمد  :  فرمود»  مثلُ نوره «:  است

ت است       :  فرمود»  مصباحجاج ـ «.  در آن نور علم يعني نبوعلم رسول  :  فرمود»  ٍةالمصباح في ز
گويا آن كوكب دري    :  فرمود»  كأنّها  ةالزجاجـ«.  منتقل شده است  )  ع(كه به سينه علي     )  ص(خدا  
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است )  ع(آن اميرالمؤمنين علي    :  فرمود»  ٍ زيتونه لا شرقيه و لا غربيه         ةٍ مبارك ـةيوقَد من شجر  

 : فرمود» يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه«كه نه يهودي است و نه نصراني 
. شود  كه به آن نطق كنند خارج مي        قبل از اين  )  ص(علم و دانش از دهان دانشمندان آل محمد         

 ) 209صدوق، توحيد، ص (. امامي به دنبال امام ديگر: فرمود» نور علي نورٍ«
 
 ) ع(علم و آگاهي حضرت علي  -5

موجود است كه مقصود از آيه ي        )  ع(و خود حضرت علي     )  ع(احاديث بسياري از اهل بيت       
از امام  .  است)  ع(علي  )  44/  رعد(قل كفي بااللهِ شهيداً بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب               «

و .  كسي است كه علم كتاب نزد اوست       )  ع(علي  :  روايت شده است كه فرمود    )  ع(جعفر صادق   
بدانيد و آگاه باشيد علمي كه حضرت آدم از آسمان به زمين آورد و              : مي فرمايند) ع(حضرت علي 

چه كه پيامبران از آدم تا خاتم به آن برتري داده شدند در نزد خاندان خاتم پيامبران                       تمام آن 
 : سيد در اين مورد اشعار زيبايي سروده است از آن جمله. موجود است

 منـه شاهـد يـتلـوه مـنه نـذارا      من عنده علم الكتابِ و حكمــه 
 البـلايـا و الـمـنايا عنـده فصلُ الخطابِ نمي أليه و صارا    عـلـم 

) 103ديوان سيد حميري، ص (  
 
 ) ع(انفاق و ايثار حضرت علي  -6

در مورد شرح انفاق    )  9حشر،  (»  ٌةو يؤثرونَ علي أنفسهم و لو كانَ بِهم خَصاص ـ       «ي كريمه     آيه 
كه دستش بسته است، ولي ديگران را بر خود ترجيح              كه با اين  .است)  ع(و ايثار حضرت علي      

) ص(پيامبر  .  مي آيد )  ص(داستان از اين قرار است كه مردي از گرسنگي به نزد پيامبر              .  دهد  مي
جز آب موجود     چيزي در منزل به   :  دهند  پرسد، كه پاسخ مي     براي رفع گرسنگي از همسرانش مي     

) ع(علي  .  دهد  چه كسي اين مرد را امشب از گرسنگي نجات مي         .  فرمايند  سپس پيامبر مي  .  نيست
رفت و از او    )  س(اي رسول خدا من اين را سير مي كنم و به نزد حضرت فاطمه                .  دهد  پاسخ مي 

جز غذاي    به:  فرمود)  س(اي دختر رسول خدا آيا در منزل غذايي موجود است؟ فاطمه              :  پرسيد
كودكان غذاي ديگري در منزل نداريم ولي با وجود آن همين غذا براي مهمان ترجيح دارد؛ و                    

لقد عجب الرب   .  زده شده است    پروردگار از عمل شما شگفت    :  فرمايند  مي)  ع(به علي   )  ص(پيامبر  
 ) 74، ص 2ابن شهر آشوب، مناقب، ج(. ةمن فعلكم البارحـ

 . سيد حميري هنرمندانه و با دقت بسيار در اين باره اشعار جالب توجهي سروده است 
 إنــّي غريـب جـائـع قـد أَتـيـتكُم مستجيرا   قـائـلٌ لـلبـنـي 

 لا يكُنُ للغريبِ عندي ذكـورا   غريب؟: فبكي المصطفي و قال
؟ قال عليالغريب من يضيف   :لـضيفق مأجــورا . أنـا لإنطَل 

 بازتاب قرآن و حديث در اشعار سيد حميري



 120 دانشنامه
 أراه شيئاً يســيرا : د؟ فـقـالَت  ابنةَ العم عندنا شيء من الـــزا 

 االلهَ قـد يـجعلُ القليلَ  كثيـرا   اصنـيـعيه فإنَّ: قـال. كـف بـرٍّ
 فـأخُـلّي طـعـامـه  مـوفــورا   ثَم أطفي المصباح كي لايراني 
 ـف يراه  إلي  الطعامِ مشيــرا  جـاهـد يـلمظُ الأصابع و الضيـ 
 ـه و أرضيتُم اللطيف الخبيـرا  عـجبـَت مـنـكـم مـلائكةُ اللـ
 ـفسهم قال ذاك فضلاً كبيرا  و لـهـم قـال يوثرونَ علي أن 

) 74همان، ص (  
 
 )ع(حادثه مباهله با اهل نجران و بيان ولايت و طهارت اهل بيت  -7

) 61/آل عمران (فقُل تعالَوا نَدع ابناءنا و أبناءكُم       «ي مباهله     سيد حميري در اشعار بسياري از آيه       
 : شود را طرح نموده كه به يك مورد از آن اشاره مي  استمداد جسته و آن

 ِ شاهدونــا ةحـضـور لـلـمقالـ      و قد قال النبي لكم و أنتـــم 
االلهِ إنـّـا اهـلُ بــيــتـرانـا االلهُ كُـلاًّ طــاهــرِينــا   عـبـادب 
 جـمـيـعاً والأهالي و البنونـــا    تـعـالَـوا نَـدع أنـفُسنا فندعوا

 إلـيه لـيـلـعـنَ الـمتكد بينــا   و أنـفـسـكُـم فـنبتهِلَ ابتهالاً 
 بما يأتي و أزكـــــي القائلينا    فـقـد قـال الـنبي و كان طباً 
 إلـي الـرَّحمنِ تأتـــوا غالبينا    إذا جحدوا الولاء فباهلوهــم 

) 427، ص 13امين، اعيان الشيعه، ج(  
چون سيد جزو شعراي ملتزم و متعهد بوده در سرتاسر ديوانش از قرآن و احاديث نبوي                       

و اهل بيت   )  ص(تمام تلاش و كوشش سيد، در دفاع از پيامبر           .   اقتباس و تضمين نموده است    
و هجو دشمنان آن حضرت      )  ع(ويژه اثبات امامت و ولايت امام علي            پاك آن حضرت و به     

نماي قرآن و     ديوان سيد حميري آئينه تمام     :  توان گفت   جرأت مي   و لذا به  .  منحصر گشته است  
 . احاديث است و بازتاب قرآن و احاديث در آن كاملاً مشهود است

سيد درد جامعه و مردم را تشخيص داده و درمان آن را داشتن بصيرت كافي و شناخت پيامبر                 
را تنها  )  ع(و اهل بيت    )  ص(و امامان شيعه و عمل به دستورات قرآن و پيروي از پيامبر               )  ص(

گو و هتاّك مشغول       در زماني كه شاعران هرزه     .  داند  راه رسيدن به سعادت و خوشبختي مي        
مداحي خلفا و سلاطين اموي و عباسي بودند، و فقط براي گذراندن امور به تملّق و چاپلوسي                    

در آنجا  .  تازد  هويت مي   آورد و بر شاعران بي      سيد حميري جوانمردانه فرياد برمي    .  مشغول بودند 
 : دهد كه بشاّر را مورد خطاب قرار مي

اي مداح بندگان تا متاع دنيا به تو بخشند، همه چيز براي خداست نه بندگان، از خدا طلب                      
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 : كن و اميدوار باش و اشخاص بخيل و پست را براي دريافت صله و انعام بخشنده نخوان

 انّ اللهِ مـا بـأيــدي الـعـبــاد    ايـها الـمـادح الـعـبـاد ليـُعـطي
 وارج نـفـع الـمـنـزِّل العــواد   فَـأسـال االلهَ مـا طلبـت إلـيـهم
 و تُسمي البخيلَ باسم الجـواد    لا تَقُل في الجواد ما ليس فيــه

) 256، ص 7الاصفهاني، الأغاني، ج(  
كه در اشعارش از قرآن اقتباس نموده در بسياري از موارد به احاديث نبوي                سيد علاوه بر اين    

 . گردد استشهاد نموده است كه در ذيل به چند نمونه از آن اشاره مي) ع(و اهل بيت 
 
 شناخت امام و حجت زمان  -1

درباره ي ولايت و ضرورت شناخت امام و حجت زمان؛ روايتي نقل شده كه               )  ص(از پيامبر    
من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتةً         «.  اند  محدثان درباره آن ادعاي تواتر يا استفاضه نموده       

كسي كه امام زمان خودش را نشناسد به مرگ            )  420، ص   10اميني نجفي، الغدير، ج    (»  ِةجاهليـ
و اين نشان دهنده     .  جاهليت مرده است و مرگ را با جهل و ناداني به آغوش كشيده است                  

 : سيد در اين باره و با اقتباس از حديث فوق چنين سروده است. اهميت ولايت است
زمانه عرِف امامكُن ين لَم يةَ بالجهلِ             فَمو مات فَقَد لا قي المني 

) 162-163ديوان سيد حميري، ص (  
 
 )  ص(وصي بلافصل پيامبر )  ع(علي  -2

 ـ      «):  ص(سيد در قصايد بسياري حديث پيامبر         ِ هارون  ةأما ترضي يا علي أن تكونَ منّي بمنزل
و داستان روز غدير  و       )  112، ص   3ابن شهر آشوب، مناقب، ج     (»  من موسي الاّ أنّه لا نبي بعدي        

را متذكر شده و    )   111، ص   37مجلسي، بحارالانوار، ج    (»  من كنت مولاه فهذا علي مولاه     «:  حديث
و شرح منزلت   )  ع(و علي   )  ص(بيان برادري بين رسول خدا      .  در جهت اثبات غدير كوشيده است     

برادر و  )  ع(كه علي     ايشان در نزد رسول خدا كه به منزله نسبت هارون به موسي است و اين                 
وصي پيامبر است، از جمله مواردي است كه مورد بررسي و تحليل سيد قرار گرفته كه به يك                     

 : مورد از آن اشاره مي شود
 بااللهِ و آلائـــــه ســـألُ    أشهــــدا قاله يعم و المرء 
 خليفةُ االلهِ الذي يعــــدلُ    أنَّ علي بنَ أبــــي طالـبٍ 
 خــــازنٌ عنده ــــلُ    يكن وصيعمي ن االلهِ بهم علم 

 بِوجهه للناسِ يستقبِــــلُ    قد قام يوم الدوحِ خيرُ الوري 

 بازتاب قرآن و حديث در اشعار سيد حميري
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 لَه مولي ن قد كنتوئـــلِ    و قالَ ملكُم م وليم فذا لَه 

) 227، ص 2اميني نجفي، الغدير، ج(  
 
 المشوي   و حديث الطائر) ع(دوستي رسول خدا و علي  -3

كشانده و آن را به       تصوير  را به »  ي بسيار زيبايي حديث الطائر المشوي       سيد حميري در قصيده    
اين حديث كه از أنس روايت شده در مجامع روايي شيعه و سني نقل                   .  شعر در آورده است    

اللهم إئتني بأحب خلقك إليك يأكُلُ معي       :  و عنده طائرٌ فقال   )  ص(إنّه أتي النبي    «:  گرديده است 
                 نَ لَهفأذ ليع جاء ثُم ،همر فَرُدجاء ع ثُم ،هن هذا الطير فجاء ابوبكر فَرُدمجلسي، بحارالانوار،  (»  م

 ) 188، ص 38ج
توان   را حتّي در مسائل عادي مي       )  ع(با علي   )  ص(بر اساس اين حديث، دوستي پيامبر          

) ع(حاضر نيست غذاي لذيذي كه نزدش هست را بدون علي              )  ص(مشاهده كرد، كه پيامبر      
سيد حميري در اين باره چنين سروده       .  ، اين غذا لذيذ و خوشمزه است      )ع(بخورد و با وجود علي      

 :است
 ير وي حديثاً عجيباً معجباً عجبـــا      نُبئت أَنّ أبانا كــانَ عـــن أنسٍ 

  يوماً  و كـان رسولُ االلهِ  محتجَِبــا         جاء مشوياً به بشرٌ ةفــي طائـــر
 رباً  قريباً  لأهـــلِ الخيرِ  منتجَِبــا         أدناه منه فلما أَن رآه دعـــــــا

 طُراًّ إليك  فَأعطاه الـــذي  طلَبــا    أدخل إلــــي أَحب الخَلقِ كَلِّهم 
 من ذا و كــان وراء الـبـاب  مرتقبا         فـــــاعتزَّ بالبابِ مغتراًّ فقال لهم
 قــــال أنّ لَه ن ذا؟ فقالَ عليبا    مفاحتج  اليـــوم منه اهتم شأناً  له 
 و من لَه الحب من رب السماء وجبا        أهلاً وسهلاً يخلصاني و ذي ثقتي

) 31و  32ديوان سيد حميري، ص (  
 
 نماز گذارد و كسي كه برادر رسول خداست) ص(اولين شخصي كه با پيامبر  -4

ابن (»  )ص(أنا اولَ رجلٍ صلّي مع النبي       «  :  كه فرمود )  ع(سيد حميري در بيان حضرت علي        
انت أخي في الدنيا و       «):  ص(ي حديث پيامبر       و درباره )  19، ص    2شهر آشوب، مناقب، ج    

و با اقتباس از احاديث     .  اشعار جالب توجهي سروده است    )  636، ص   5الترمذي، صحيح، ج    (»  ِةالآخر
توان گفت علت بقا و ماندگاري اشعار سيد حميري اين            فوق، كلام خويش را ماندگار كرده و مي       

و سخنان امامان   )  ص(هايش از كلام الهي قرآن كريم و احاديث نبوي             است كه در همه سروده    
 : اي از آن چنين است بر حق مدد گرفته و اشعارش را مزيّن نموده است كه نمونه

 علي الوحي المنزِّل حين يوحي        و كان لَه أخاً و أمينَ غيبٍ 
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 كما هارونُ كان وزيرَ موســي        و كان لأحمد الهادي وزيراً
 و أبوبنيه دمحم ــــيصـــــلّي     واللهِ ص ل ســاجدو او 

)27ديوان سيد حميري، ص (  
 
 كننده حق و باطل  جدا) ع(علي  -5

) ع(در قيامت و اينكه حضرت علي         )  ع(ي توصيف منزلت و جايگاه حضرت علي            درباره 
ابوذر و سلمان   :  احاديثي نقل شده است، از آن جمله      )  ص(يعسوب المومنين است، از پيامبر اكرم       

اخذالنبي بيد علي، فقالإنّ هذا اول من بي، و هذا اول من يصافحني               «:  فارسي روايت كرده اند   
يوم القيامه، و هذاالصديق اكبر و هذا فاروق هذه الامه يفرقُ بين الحق و الباطل و هذا يعسوب                    

در اين  )  ص(پيامبر  )  226، ص 3ابن شهر آشوب، مناقب، ج       (.  »المومنين و المالُ بعسوب الظالمين     
صديق .  كند  كه در روز قيامت بامن مصافحه مي        پردازد اولين كسي    مي)  ع(حديث به معرّفي علي     

از عناوين زيبايي است كه     )  127، ص   38مجلسي، بحارألانوار، ج    (الدين    الاكبرفاروق ألامه و يعسوب   
گيري از اين كلام و گفتار رسا         سيد حميري نيز با بهره    .  فرمايند  مي)ع(در وصف علي    )  ص(پيامبر  

 : سرايد سازد و چنين مي و بليغ اشعارش را متبرك مي
 ففاروقٌ بين الهدي و الضّلا         لِ و صديـــقُ امُتناالاكبرُ 

) 100ديوان سيد حميري، ص (  
توان گفت كه اكثر      ميان آورده و مي     سيد حميري در اشعار بسياري از غدير خم سخن به            

) ص(مساله جانشيني و وصايت پيامبر      .  و واقعه غدير خم است    )  ع(اشعار او در مورد حضرت علي       
در حجه الوادع و همچنين در غدير خم، ذهن سيد را به خود مشغول               )  ع(و نصب حضرت علي     

داشته و در اثبات حقانيت مساله وصايت بسيار كوشيده است و از هنر خود كه شعر است به                       
از جمله فرموده   .  پرداخته است )  ع(مقابله با دشمنان وصايت و خلافت و جانشيني حضرت علي            

 :اللّهم عادمن عاداه سيد با اقتباس از اين حديث اين چنين سروده است): ص(پيامبر 
ـــــلّ  مولاكُم ألَستــزَّ و جبِذا ع لكُم             وااللهُ شاهد فذامولي 

 يارب والِ من يوالــي حيدراً              و عاد من عاداه واخذُل من خذَل 
)31، ص  3ابن شهر آشوب ، مناقب، ج (  

) ع(دوست هستند و دشمن بدار كساني كه با علي           )  ع(خدايا دوست بدار كساني كه با علي          
 . كنند و خوارشان بگردان دشمني مي

 . اين شعر زيباي سيد پايان بخش مطلب ماست 
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 گيري نتيجه
اي از حديث و فقه و قرآن و تاريخ           عنوان شاعري توانا وچيره آگاهي گسترده       سيد حميري به   

داشته است و با تكيه بر همين آگاهي در         )  ع(و ساير ائمه اطهار     )  ع(االله علي     اسلام وسيره رسول  
از علوم قرآني استمداد جسته و كلام خود را متبرك           )  ع(جهت اثبات عقايد شيعه و ولايت علي        

نموده است نكته بسيار مهم اين است كه سيد در تمامي اشعارش از قرآن و حديث اقتباس و                      
توان گفت    خورد به همين دليل مي      چشم مي   تضمين نموده كه كمتر در آثار شعراي بعد از او به           

جز در موارد محدود آيينه تمام نماي قرآن و حديث است و از چنان                   كه ديوان سيد حميري به    
 .براشعارش مهر تاييد زده است) ع(جامعيتي برخورداراست كه امام صادق 

گيري و توانمندي سيد در استفاده از قرآن و حديث در شعر و در ارتباط با                         قدرت بهره  
 .آوري دانست نامه زبان توان آن را آيين موضوعات خاص زبانزد خاص و عام است و مي
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